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5
سیاستمداران

ادامه سرمقاله

تلاش می کنیم جامعه 
دوقطبی نشود 

اســکندر مومنی، وزیر کشــور در نشســت دبیــران کل 
احزاب و شخصیت های سیاسی گفت: »اگر نگاه کنید، 
می بینید کــه در بین اســتانداران از جناح های مختلف 
سیاسی حضور دارند، اما شاخص اصلی، باورمندی به کار 
کارشناسی و التزام به شاخص های تعیین شده بوده است 
و تا حد امکان تلاش شده تا همه این موارد رعایت شود.« 
او با تأکید بر تبعیض قائل نشــدن در انتصاب ها، گفت: 
»اگر در بین افراد بررسی شــده، زنان یا اهل سنت واجد 
شرایط بودند، حتماً انتخاب می شدند. هیچ ملاحظه ای 
برای قومیت، مذهب یا جنسیت قائل نشدیم؛ این یک 
امانت بود که باید رعایت می شد.« وزیر کشور با بیان اینکه 
همبستگی ملی عامل انسجام کشور بوده است، گفت: 
»ایرانِ عزیز در طول تاریخ، هویت خود را از طریق همدلی 
و انسجام حفظ کرده است. تلاش ما این بوده که جامعه 
دچار دوقطبی نشود. ما هیچ گاه نگفتیم فقط سنت من یا 
مذهب من یا قومیت من؛ ملت ایران همیشه اهل وفاق و 
وحدت بوده اند.« وی با اشاره به موضوع تحزب و استفاده 
از ظرفیت احزاب در کشور، گفت: »وفاق به معنای نبود 
تفاوت نیست. ما جامعه ای متکثر داریم؛ از نظر سیاسی، 
قومی، مذهبی و محلی تفاوت های زیادی داریم. اما باید 
همه دســت به دست هم دهیم تا جامعه دچار دوقطبی 

نشود و باید به تفاوت ها احترام بگذاریم.« 

آقای رئیس جمهور، تدبیر کنید 
علیرضا ســلیمی، نماینده مجلــس دوازدهم در صفحه 
توئیتــرش نوشــت: »تاییــد و تکذیبیه هــای دولــت در 
انتصابات مانند آنچــه در مورد آقای طیب نیا برای وزارت 
اقتصاد  و اسماعیلی برای معاونت پارلمانی گذشت اولًا: 
نشانگر آشفتگی و عدم توان تصمیم در دولت، ثانیاً: دلیل 
اختلاف در اندرون آن، ثالثاً: موجب ایجاد حواشی برای 

دولت و  کشور است؛ آقای رئیس جمهور تدبیر کنید.« 

 تیم مذاکره کننده را 
امین می دانیم 

مجتبــی زارعی، نماینــده مجلس دوازدهــم در گفت وگو 
با خبرگــزاری ایلنا دربــاره دور اول مذاکرات بیــن ایران و 
آمریکا و برخی از حواشــی ایجادشده توسط برخی افراد 
و جریان های داخلی عنــوان کرد: »مذاکره خودش متن 
و محورهایــی دارد اما مــن به یاد نــدارم کــه در ارتباط با 
نوع و شــیوه مذاکره بین همه اجــزای نظام در جمهوری 
اسلامی اشــتراک نظر وجود داشته باشــد.« او در بخش 
دیگری گفت: »برخی از دوستان هر نوع دیگری صحبت 
می کنند، ایــن را باید بــه حســاب بدعهدی های آمریکا 
گذاشــت. البته به جز الی دو مورد کــه آن ها توجه کافی 
ندارند کلیت مجلس تأکید کرده کــه تیم مذاکره را امین 
می داند و معتقدیم آن ها بــه خوبی عمل می کنند و جلو 
می روند. اختلاف نظری که وجود دارد وقتی علیه دشمن 

خارجی باشد، قابل ستایش است.« 

کرد:»ما نظارت مان نظارت استصوابی است«. در این زمان کروبی به 
همراه خاتمی و خوئینی و سیدمهدی امام جمارانی به دیدار رهبری 
رفتند و این موارد را مطرح کردند. در نقل قول کروبی آمده اســت:»ما 
حرف هایمان را زدیم و جلسه ای شد و ایشان هم خیلی عنایت کردند. 
لطــف فرمودنــد گفتند:»اگر بنای حذف باشــد من وارد می شــوم. 
نمی گذاریم که خلاف قانون اتفاق بیفتد، این جور چیزی نیســت که 
شــما می گویید.« اســفند 70 شــد و حذف ها اتفاق افتاد. کروبی در 
کتاب نظارت اســتصوابی می گوید:»اقدام کردیــم، ملاقات کردیم، 
تلاش کردیم، اما تلاش به جایی نرســید.« با پایان دوره مجلس سوم 
کروبی که پیش از این از شرکت در امتحان مجلس خبرگان هم به نشان 
اعتراض به عملکرد شورای نگهبان اجتناب کرده بود؛ عملًا از فضای 
تصمیم گیری فاصله گرفت و تقریبــاً در نیمه اول دهه هفتاد فعالیت 

سیاسی او محدود به فعالیت در قالب »مجمع روحانیون مبارز« شد.

دهه سوم انقلاب �
نیمه دوم دهه هفتاد برای مجمع روحانیون مبارز که از بدو تاسیس 
به دبیرکلی کروبی در حال فعالیت بود؛ فرصت بــروز دوباره برای این 
تشــکل بود. آنجا که مجمــع روحانیون مبارز با معرفی ســیدمحمد 
خاتمی به گود انتخابات ریاست جمهوری هفتم وارد شدند و در نهایت 
هم خاتمی بــا ادبیات متفاوت برگرفته از خاســتگاه سیاســی اش و 
نگاه توســعه محور و توجه به اصطلاحاتی چون جامعه مدنی و حقوق 
شــهروندی پیروز انتخابات شــد. این اتفاق باردیگر جریان چپ گرای 
سیاسی کشور را به عرصه مدیریتی و نقش آفرینی بازگرداند و بالطبع آن 
کروبی نیز باردیگر فعالیت سیاسی را در پی گرفت و دو سال بعد در پی 
انتخابات مجلس ششم با کسب آرای قابل توجهی از تهران به مجلس 
وارد شد و با حمایت دو چهره دیگر یعنی بهزاد نبوی و سیدمحمدرضا 
خاتمی که نامشان برای ریاست مجلس مطرح بود، او بر مسند ریاست 
ایــن قوه تکیه زد. در ســال های حضور او در جایگاه ریاســت مجلس 
ششــم مجموعه اتفاقاتی رخ داد و تصمیماتی از سوی او گرفته شده 
و در بخش هایی او سرسختانه ایستاد. مثلًا وقتی حسین لقمانیان از 
نمایندگان مجلس از سوی قوه قضائیه به دلیل اظهارنظراتش به دادگاه 
فرا خوانده شــد و حکم قطعی برای او صادر شد. در 4 دی ماه 1380 
خبر رســید که ماموران اجرای حکم به خانه نماینده همدان رفته و او 
را بازداشــت و برای سپری کردن محکومیت به اوین منتقل کرده اند. 
این مســئله باعث بحث های بسیار و واکنش تند مجلس شد، اما قوه 
قضائیه کوتاه نیامد و بر همین اســاس کروبی در سخنان صریحی به 
جایگاه مجلس شــورای اسلامی در قانون اساســی اشاره کرد و نگاه 
ویژه بنیانگذار انقلاب نسبت به آن را گفت و تصریح کرد:»وقتی قانون 
اساسی می گوید مجلس حق تحقیق و تفحص، حق استیضاح، اصل 
90 و نطق پیش از دستور دارد و نمایندگان در آراء و عقاید خود آزادند، 
طبیعی است که چنین حقی برای مدح و ستایش نیست.« او در ادامه 
افزود:»آیا نقد و انتقاد و اعتراض، تخلف از قانون است؟« کروبی پس از 
این سخنرانی، جایگاه ریاست را ترک کرد. این اقدام پیام ویژه ای را در 
خود مستتر داشت، چنانچه ساعاتی بعد محمود هاشمی شاهرودی، 
رئیس قوه قضائیه در نامه ای به مقام رهبری، خواســتار عفو نماینده 
همدان شــد و با موافقت ایشــان، لقمانیان پس از حدود سه هفته از 
زندان آزاد شــد و به مجلس بازگشت یا درباره حکم هاشم آقاجری که 
او این حکم را »ننگین« دانســت و نامه نگاری برای شکســتن حکم او 
هم انجام شــد. البته او با همه صراحت کلام و رفتار همســو با جریان 
سیاســی اش در جریان اصلاح قانون انتخابات آنجا که قرار بود بعد از 
تعطیلات ماهانه نمایندگان به رای گذاشته شود با نامه رهبری آن را از 

دستور کار مجلس خارج کرد.
کروبی در ســال 81 هــم در پــی ردصلاحیت گســترده پیش از 
انتخابــات مجلس هفتم، اعتراضــات خود را به این تصمیم شــورای 
نگهبان اعلام کرد و در بیانیه ای مشترک به همراه سیدمحمد خاتمی، 
رئیس جمهور وقت و مجمع روحانیون مبارز خطاب به احمد جنتی، 
دبیر شورای نگهبان نسبت به ردصلاحیت های گسترده کاندیداهای 
اصلاح طلــب، انتصاب به جای انتخــاب و تخلف در شــمارش آرا در 

انتخابات مجلس هفتم اعتراض کرد.
بزنگاه بعدی فعالیت کروبی به سال 84 و انتخابات ریاست جمهوری 
بازمی گــردد کــه او در آن زمان تصمیــم به کاندیداتــوری گرفت و در 
کنار مصطفی معین دو کاندیــدای مطرح اصلاح طلب بودند؛ در پی 
اعــلام نتایج انتخابات هم او با توجه به نزدیکی آرا و پیشــتازی اش در 
چند ســاعت ابتدایی شمارش آرا مدعی تقلب و تخلف در انتخابات و 
جابه جایــی آرای او و محمود احمدی نژاد شــد؛ همان موضعی که در 

بیانیه اخیرش نیز به آن اشاره داشت.

دهه چهارم انقلاب �
»من خودم را برای ســخت ترین شــرایط و آســان ترین شــرایط 
آمــاده کرده ام.  یعنی هم آماده ام هزینه اش را بپردازم... می دانم چه 
خبر اســت و چه مراکز قدرتی به وجود آمده اســت. از شما هم این 
درخواست را دارم، آیا با توجه به اینکه همیشه از مشکلات و رفراندوم 
گفته اید که بســیار هم خوب اســت، می خواهــم برادرانه یک اتمام 
حجت هم بکنم، والله بالله تالله اگر مهندس موسوی فردا بگوید من 
نیستم به ضرر است. باید بمانیم هر دوی ما هم باید بمانیم؛ هر چه هم 
از آن درآمد...« این متن بخشی از مناظره مهدی کروبی و میرحسین 
موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 است. انتخاباتی 
که کروبی پس از آنچه در سال 84 بر او گذشت؛ به نحوی دیگر به آن 
ورود کرد. سال 84 او از دبیرکلی مجمع روحانیون مبارز کناره گیری 
کرد و به تشکیل حزب »اعتماد ملی« پرداخت و فعالیت تشکیلاتی 
را این بار در قالب یک حزب سیاســی همچون جوامع توســعه یافته 
سیاسی در پیش گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شرکت 
کرد. همانطور که در این مناظره کروبی از موسوی خواست و در اینجا 
هم به آن اشــاره شد هر دو چهره  اصلاح خواه و اصلاح طلب تا پایان 
ماندند و بعد از شــروع اعتراضات به نتایج این انتخابات از موسوی و 
کروبی به همراه ســیدمحمد خاتمی به عنوان رهبران جنبش سبز 
نام برده شــد. در ماه های پس از این انتخابات اعتراضات به صورت 
اعتراضات خیابانی نیز ادامه یافت؛ هر دوی کاندیداهای حاضر در 
انتخابات پای کار ماندند تا اینکه در 25 بهمن سال 1389 به همراه 
همسران شــان به حصر رفتند. البته فاطمه کروبی پس از چندی از 
حصر خارج شد اما زهرا رهنورد در کنار همسرش موسوی در حصر 
باقی ماند. در این بین با پایــان دوره محمود احمدی نژاد و روی کار 
آمدن حسن روحانی گشایش هایی در حصر ایجاد شد و ارتباطاتی 
میان این چهره های در حصر و خانواده شــان صورت گرفت و در این 
مدت کروبی در بزنگاه های مختلف سیاســی حتی توانســت بیانیه 
نیز صادر و آن را به گوش مردم برســاند و در جایگاه یک اکتیویســت 
سیاســی هرچند به صورت محدود به نقش آفرینــی ادامه دهد. در 
نهایت او در آخرین فعالیت سیاســی در انتخابات ریاست جمهوری 
دوره چهاردهم نیز شرکت کرد. با روی کار آمدن مسعود پزشکیان خبر 
از رفع حصر او پس از 14 سال نیز مطرح شد؛ البته او در پی این خبر 
رفع حصرش را نپذیرفت و آن را منوط به رفع حصر موسوی و رهنورد 
کرد اما در نهایت در 27 اســفندماه 1403 اعلام شــد که حصر رفع 

شده و نیروهای امنیتی طی روزهای آینده از خانه او خواهند رفت. 

کروبی پس از پایان حصر �
حالا کروبی در ســن 87 ســالگی از حصر درآمده و در محافل 
سیاسی باردیگر امکان حضور دارد و با شروع سال جدید دیدارهای 
نــوروزی او آغاز شــده و حــالا در پــی اولین کنش سیاســی این 
سیاستمدار، بیانیه ای از او منتشر شد که چند نکته اساسی داشت:
  اول؛ شاید مهمترین نکته آن تغییر نکردن نگاه و دیدگاه او نسبت 
به گذشته است؛ همان صراحت لهجه و حتی همان تندی کلام و 
البته دلسوزی برای مردم و نظام در این بیانیه به چشم می خورد. او 
در این بیانیه طوری سخن گفته که نشان می دهد در دوران حصر 
و در این روزها بی خبر از وضعیت سیاسی و اجتماعی مردم نبوده 

و پیگیری هایی در این مسائل داشته است. او تاکید دارد که مشی 
قبل از حصر و در حصر همچنان ادامه دارد.

  دوم؛ نکتــه دیگری که در این بیانیه مشــخص اســت؛ وظیفه 
اخلاقی است که او نسبت به موسوی دارد. در این مطلب مشخص 
اســت که او از عــدم همزمانی رفع حصرش با موســوی و رهنورد 
ناراحت اســت و امیدوار اســت که در آینــده نزدیک همانطور که 

پزشکیان و سایرین مطرح کرده اند رفع حصر آنها نیز اتفاق بیفتد.
  ســوم؛ موضوعی که در قبال او وجود دارد این اســت که او در 
ســال های پیش از حصر فعالیت سیاســی خــود را تحت عنوان 
فعالیت حزبی در پیش گرفته بود و به نوعی شاید بتوان گفت که 
این گونه حضور در محافل سیاســی را برای خود ارتقا داده بود و 
حالا هم اگرچه از دبیرکلی حزب اعتماد ملی استعفا داده است؛ 
اما از جمله مهمترین موقعیت های او در شرایط فعلی کشور این 
اســت که او یک حزب سیاسی رسمی در ساختار سیاسی کشور 
دارد و همین هم فرصتی را برای او فراهم می کند که در این شرایط 

بتواند در بخش تشکیلاتی سیاسی  نقش پررنگ تری ایفا کند.
  چهارم؛ بالاخره کروبی به عنوان یک فعال سیاسی که هم پیش از 
انقلاب و در جریان وقوع آن فعالیت پررنگی داشته و هم پس از آن در 
تحکیم و تثبیت انقلاب و پیشبرد اهداف آن حضور داشته است؛ دارای 
سبقه سیاســی و ارتباطی بسیاری است و بر همین اساس در شرایط 
فعلــی هم روابطش با این ریش ســفیدان فضای سیاســی و انقلاب، 
هم نسلی های خود حتی نسل بعدی آن نیز امکان ادامه بسیار دارند 
و ایــن افراد بــرای او احترام قائلند؛ بنابراین او در این شــرایط فرصت 
آن را دارد که ســوءتفاهم ها را رفع کند و در تلطیف فضا اثرگذار باشد. 
همانطور که شاهد بودید همین اخیراً دیدار او با علی اکبر ناطق نوری از 
چهره های شاخص راست سنتی و اصولگرایان صورت گرفت و نزدیکی 
با این طیف و جریان و یافتن وجه اشتراک با این چهره ها کاملًا مشهود 
است. )باید خاطرنشــان کرد که طیف جوانتر اصولگرایان که تندرو و 
نگاه بنیادگرایانه دارند؛ که اغلب یا اعضای جبهه پایداری یا منشعب 
از آن و همسو با آن هستند برای هیچ یک از سابقون انقلاب شأنی قائل 
نیســتند؛ چه اصولگرا و چه اصلاح طلب؛ یعنی آنها که نظر متفاوتی 
با خودشــان دارند را در برابرش می ایســتند و به آنها حمله می کنند؛ 
همانند همان چیزی که در پی انتشار بیانیه او نیز صورت گرفت.( عملًا 
بر اســاس همین بیانیه و برداشتی که از ســابقه او به دست می آید او 

همچنان می تواند بین معمرین جریان ها تعدیل ایجاد کند.
  پنجم؛ تاریخ ما همچنان با ابهامات بسیار مواجه است، بنابراین اگر 
کروبی در کنار همه این برنامه ها و فعالیت های سیاســی توانایی ثبت 
خاطرات و نگارش آن را داشته باشد، با توجه به اینکه هم در انقلاب و 
هم در نظام جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته است؛ این خاطرات 

کمک مهمی به نسل های جدید و رفع ابهامات تاریخی می کند.
  ششم؛ در عالم سیاست این روزهای کشور دو چهره سیدمحمد 
خاتمــی از جناح چــپ ســنتی و اصلاح طلبان امــروز و علی اکبر 
ناطق نوری به عنوان چهره ای از جناح راســت سنتی و اصولگرایان 
امروز که در جایگاه سیاســی آنها هم طراز با کروبی بوده اند؛ مسیر 
مشخصی را پیش گرفته اند که شاید در ترسیم آینده جایگاه و نقش 
کروبی فارغ از بحث ســلامتی بتواند کمک کنــد البته که در حال 
حاضر و با یک بیانیه و چند دیدار با فعالان سیاســی زود اســت که 

پیش بینی دقیقی از آینده فعالیت او داشته باشیم.
ناطق نوری از جمله چهره های سیاســی فعال همزمان با کروبی 
بود اما طی سال های اخیر گوشه نشینی و عزلت را در پیش گرفته 
و بعید اســت که کروبی خواهان چنین رویه ای باشد حداقل این 
بیانیه نشان می دهد که او می خواهد از سرمایه اجتماعی که دارد 

در فضای سیاسی امروز استفاده و در آن اثرگذار باشد.
خاتمــی، پس از انتخابــات 88 عملًا به عنوان رهبــر معنوی جریان 
اصلاح طلب نقش آفرینی کرد و فعالیت محدودی حالا با توجه به اینکه 
بخشی از آن هم تحمیلی بوده است؛ در پیش گرفته و بیشتر با تایید و رد 
در جایگاه اجماع دهنده طیف های مختلف اصلاح طلبان نقش آفرینی 
می کند یعنی اگر اصلاح طلبان به نتیجه ای برسند و او هم آن را درست 
بداند؛ از آنها حمایت خواهدکرد و بیش از این وارد نمی شود. براساس 
رویکرد این دو شخصیت؛ با توجه به اینکه کروبی برخلاف بسیاری از 
چهره های دیگر حزب هم دارد و فعالیت سیاسی متفاوتی را می تواند 
در پیش بگیرد، در نتیجه به احتمال زیاد نه نسخه خاتمی و نه نسخه 
ناطق نوری را در پیش می گیــرد و فعال تر از آنها خواهد بود. بنابر این 
بیانیه، او اگر از لحاظ جسمانی با مشکلی مواجه نباشد، او می خواهد 
وارد گود شــود؛ آن هم براســاس نگرانی برای تحقق اهداف انقلاب و 

جامعه و مشکلاتی که فضای سیاسی با آن دست به گریبان است.

جوان گرایی به این معنا نباشــد که جوانان صفرکیلومتر را بیاورند و بدون آموزش، 
کارهای سنگین را به آنها بسپارند و افراد مجرب و توانمند را به دلیل افزایش سن 

کنار بگذارند. شاهد آن بودیم که به عنوان جوانگرایی و بعد خالص سازی 
چهره های توانمند و مجرب را کنار گذاشتند. آقای کروبی عصاره ای 
از تجربه و اطلاعات دقیق اســت؛ اینکه اصرار نظام در اختیار افراد 
معدودی مثــل آقای کروبی وجــود دارد، موضوعی اســت که من 
تعجب می کنم که چرا او را باید 14 سال در حصر نگه داشته باشند 

و جامعــه را از حضور او محروم کنند. آقای مهندس موســوی هم 
همین گونه است و عصاره تجربه، صداقت و مهارت است 

و حصرش همچنان باقی اســت. این اشــتباه و ظلم 
اســت و باید ایشــان و همسر بزرگوارشــان هم به 

جامعه برگردند. امیدواریم ایشــان  مردم و نظام 
را از نظرات کارشناســی خود بهره مند سازد 

و مســئولان و نظام هم از نظرات ایشــان 
اســتفاده کنند. ایشــان نه می خواهد 
رئیس مجلس و رئیس جمهور شــود و نه  

نیاز به این دارد. امیدوارم که سال های سال در خدمت مردم و نظام باشد و مسئولان 
هم از پتانسیلی که در وجود ایشان است بهره ببرند. خیلی آرام و باطمأنینه نظرات 

آنها به جامعه منعکس شود.
Ó  به طور کلی روحانیون اصلاح طلب چه جایگاهی در فضای سیاسی 

دارند؟ و چه نقشی می توانند در فضای سیاسی کشور ایفا کنند؟
روحانیون چه اصلاح طلب و چه غیراصلاح طلب قشری هستند که لباس 
خدمت پوشــیده و اونیفرمی را تاریخ به آنها داده و وظیفه شان به عنوان 
کارشناسان دینی و به عنوان کسانی است که به جای مردم تحقیق 
می کنند تا آن را به مــردم بیاموزند و از مردم دفاع کنند. در 
طول تاریخ روحانیت، همیشــه علما و روحانیون مدافع 
مردم بودند و همیشه در برابر ظلم ایستاده اند. حالا یک 
ضرورتی ایجاب شده که پس از انقلاب روحانیون به 
نظام وارد شده اند و مسئولیت هایی را در مجلس، 
قوه قضائیــه و قوه مجریــه و نهادهای دولتی 
پذیرفته اند این به عنوان یک اضطرار اســت 
وگرنه در وظایــف اصلی روحانیون چنین 

چیزی نیســت و به قول علما مانند »اکل میته« است. یعنی اگر ضرورت و نیازی 
نبود حتماً حضرت امام اجازه نمی داد روحانیون وارد صحنه مدیریت شوند و به آنها 
می گفت که درستان را بخوانید و مجتهد شوید و خودتان را برای نظارت کردن آماده 
کنید همان نظری که آخوند خراسانی داشت. یعنی باید روحانیون خود را مجهز 
به سلاح علم و دانش بکنند و امور جاری کشور را زیر نظر داشته باشند و به موقع 
حمایت کنند و به موقع انتقاد کنند و به موقع مردم را تشجیع کنند؛ مواردی که در 
رویه علما بود. اگر من به عنوان طلبه وارد مجلس شدم نه حقم بوده و نه وظیفه ام 
بلکه به ناچار بود و رسالت من  خدمت به جوانان است و امروز مسائل دینی را باید از 
زبان کارشناسان خبره بشنوند تا دچار اشتباه نشوند...لذا از طلاب و فضلای حوزه 
و علما انتظار هست با مردم باشند نه خدایی ناخواسته در برابر حکومت باشند بلکه 
در خدمت مردم باشند. آموزش مردم و جوانان و جذب آنها به طرف مذهب و خدا 
و پیامبران وظیفه آنها است. ائمه اطهار فرمودند با عمل تان مردم را به دین دعوت 
کنید نه اینکه خدایی ناخواسته عالم به عمل باشید. ارتباط سالم با اقشار مختلف و 
دلسوزی نسبت به مردم و انتقاد و تذکر هم به حاکمیت داشته باشند و اگر ضرورت 
باشــد به مسئولیت وارد شوند نه اینکه وقتی ضرورت نیســت که ما خودمان را در 

معرض برخی کارها قرار دهیم که با رسالت ما سنخیت داشته باشد. 

برانــدازان داخلــی هــم مخالــف گفت وگو هســتند؛ 
همان هایی که نانشــان در روغن تحریم و شــگردهای 
متقلبانه و بســیار فاســد بــرای دور زدن آن و امنیتی 
کردن فضاســت و این دو جناح افراطی با رســیدن به 
یکدیگر در دشمنی با گفت وگوها، اتحاد پیدا کرده اند. 
شاید بگویید که اینها به لحاظ ارزشی و دینی و انقلابی 
چنیــن افکاری دارنــد و منافع دخالتی نــدارد. گرچه 
پشــت صحنه ایــن انقلابی گــری و بازی های ارزشــی 
منافع گروه های سیاه قرار دارد؛ ولی تجربه تاریخی از 
این موارد نیز در تاریخ اســلام وجود دارد. این نمونه ها 
در ماجرای صلح امام حسن و نیز ولایتعهدی امام رضا 
مسبوق به سابقه اســت. در هر دو مورد مخالفانی که 
صادق بودند، به سرعت متوجه خطای خود می شدند 
و تغییــر عقیده می دادند ولی بســیاری از آنان هم که 
دنبال منافع و مادیات بودند به اردوگاه معاویه و یا مامون 
خلیفه عباسی پیوستند و این وضعیتی است که امروز 
تجربه آن را داریم بخش مهمی از تندروهای قبلی امروز 
در اردوگاه و خیمه مخالفان و براندازان هســتند و این 

قاعده برای اغلب تندروهای کنونی نیز صادق است.


